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Abstract 

One of the branches of jurisprudence of enjoining good and forbidding evil is the obligatory 
ruling of enjoining what is desirable and forbidding what is abominable. This research is 
based on descriptive-analytical method and with the help of isnadi (chain of transmitters) 
sources, in the pursuit of reappraising the narrative and rational evidences of commanding 
what is desirable and forbidding what is abominable. In order to achieve this purpose, after 
presenting the terminological definitions of the popular and negative concepts, the reasons 
of the believers in istisḥāb (desirability) have been explained, examined and criticized in 
the following five categories: consensus, narrations, the principle of compliance to the 
principle and the monopoly of the meaning known as obligations in the last step, the reasons 
that can be cited for the ruling on the obligation of this duty are explained as follows: the 
generalities and applications of the guidance on the ruling of the good, the ruling of reason 
on the necessity of fulfilling the command of the master, attention to the wisdom of the 
good and the realization of temporary titles. In case of believing in the desirability of 
commanding delegates, Things such as taking precedence over other obligations and the 
dependence of the protection of the Islamic system on doing what is recommended, can be 
considered obligatory. In this process, special attention has been paid to the opinions cf 
Ayatollah Sheikh Mohammad Yaqoubi.  
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 چکیده

از مکروهات    ی امر به مستحبات و نه  یفی از منکر، حکم تکل  یباب امر به معروف و نه  یاز فروعات فقه  یکی
حکم    یآن است که به بازخوان  یدر پ   ی و با بهره از منابع إسناد  یلی تحل  -یفی پژوهش به روش توص  نیاست. ا

دگاه مشهور بر استحباب حکم امر  ید  لیهدف، در گام نخست، دل   نیبه ا  افتنیدست   یبپردازد. برا   گفتهشی پ
 غه ی استعمال ص  ت،ی قاعده تبع  ات،ی افراز شده اند: اجماع، روا  لیاز مکروهات در پنج رده ذ  ی به مستحبات ونه

  یی که اجماع ادعا  دهدی نشان م  های ابیامر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارز 
  ی استفاده رجحان از آنها قابل استناد برا  لی به دل  زی ن  ات یو استظهار از روا  هاز سخن قدماء نبود  لی قابل تحص

ن استحباب  تبعستی حکم  قاعده  اعتبار   یعموم  یاقاعده  زی ن  تی .  سپهر  نم  اتی در  کاربست  شودی شمرده   .
  دانش مخالف با قواعد دانش اصول و    زی معروف در واجبات ن  ی انحصار معنا  زی امر در دو معنا و ن  غهی همزمان ص

شده   نیی تب   لیبه شکل ذ  ضهیر ف   نیحکم به وجوب ا  یقابل استناد برا   لیدل   ،یلغت خواهد بود. در گام بعد 
امر مول، حکمت امر به معروف    افتنی است: عمومات رهنمون بر حکم امر به معروف، حکم عقل بر لزوم تحقق  

  ،یعارض  نیبر اساس تحقق عناو  ز،ی . در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نیعارض  نیو تحقق عناو
به انجام مستحبات،   ی از نظام اسلام  انت ی ص  یواجبات و وابستگ ریسا  ی برا   داشتنیچون جنبه مقدم یموارد

 شده است. ژهیو یتوجه یعقوبی محمد  خی الله ش هیروند به نظرات آ نیامر به آنها را واجب دانست. در ا توانیم

 وجوب. ث،یاز منکر، حد یاستحباب، امر به معروف، نه: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

  آن یو عموم   یاز منکر به سبب جنبه اجتماع  یامر به معروف و نه  یضهفر   ی،عباد  یهاآموزه  یاندر م
ن  سو   یکاز   آن،  یزو  بر  مترتب  ثمرات  جهت  بودندارد ای  یژهو  یّتاهم  به  سترگ  تا    یضهفر   ینا   . 

  ی امر به معروف و نه   شتن امت اسلام را در گرو بر پا دا  فرجامی  یکبدانجاست که رسول خدا )ص(، ن 
ن و  منکر  ن   یهمراه   یزاز  امور  عاملدانسته  یکدر  )حر  ج1409  ی،اند  عل 123:  16:    یز ن  )ع(  ی(. 

(  542  : 1414  ی،رض   یفنموده )شر تشبیه    یا، در برابر در   ی را در برابر آن به آب دهان  یکن  کارهاییتمام 
. حضرت  (94:  9: ج1403  ی، )مجلس است  هزندگان دانست  یان در م  یاز آن را مردگان   یزانو افراد گر 

. امام صادق  (68: 3: ج 1413 یه،اند )ابن بابونموده یمعرف مصلحت عمومی یهما آن را یززهرا )س( ن
از    ی رونق تجارت، دور   یت، اند که انجام آن سبب امن فرائض دانسته  ییرا پشتوانه برپا  یضهفر   ین)ع( ا

. شانه  (181:  6: ج 1407  ی،اند )طوس شدن امور دانسته  ار دشمنان و به هنج  ین،ترسزم   یآفات، آبادان 
است  هبا پروردگار دانسته شد  یییاروبه منزله رو  یزن  یگرانآن به د  یو واسپار   یضهفر   ینکردن از ا   یخال
بدکاران و عدم استجابت    یرگیموجب چ   ی،واجب اله   ین ترک ا  یتی،. در روا(493:  9: ج 1429  ینی،)کل 

 . ( 422: 1414 ضی،ر  یفدعا خواهد بود )شر 
دانش  برخی در شمار مسائل کلامیمنداز  را  معروف  به  امر  موضوع  به   ان مسلمان،  و  بر شمرده 

  ی، ؛ تفتازان 580:  3: ج1997  یجی،اند )ن.ک: ا وظائف رهبر جامعه از آن سخن گفتهمناسبت بحث از  
(.  579  :1419  ی،اند )علامه حلّ مباحث معاد به آن پرداخته  یاندر پا  یزن  ی(. کسان273:  2: ج1401

  ی از راهها  یکی را    یضهفر   یناز منکر، انجام ا  یامر به معروف و نه   یبر آثار فرد  یدبا تاک  یگرد  یشمار 
  ی، آمل ی؛ جواد316:  12: ج 1413 ی،سبزوار موسوی اند ) نفس و پرورش اخلاق فاضله دانسته یهتزک

با عنوان »حسبه«    یبحث   یلفروعات مسائل امر به معروف ذ  از  یز،ن  یهان از فق  ی. برخ(66:  24: ج 1390
 . ( 83- 61 :1408ابن اخوه،  ؛37: 10: ج1430اول،   یداند )ن.ک: شهسخن گفته
؛  364 تا:یب ی،)حلب دشویتنها به حکم نقل و اجماع واجب م  ،یضهفر  ینباورند که ا ینبر ا کسانی

:  1384؛ بهجت،  445:  4: ج1414  ی،؛ عراق578  :1419همو،    ؛237:  15: ج1412  ی،علامه حلّ 
از    یلی از منکر هم مستند به دل   یوجود دارد که امر به معروف و نه   یدهعق  ینا  ین هم چن  (. 443:  2ج

اثبات م   باشرع است و هم   از حکم عقل  المحقق  شودیبهره  مقدس    ؛398:  1: ج1387  ین،)فخر 
؛  178  : 48ج   :1409  یرازی، سید محمد، ؛ ش 203:  6: ج1364  ی،؛ شوشتر 530:  7  ج تا،یب  یلی،اردب

  یلی قاعده لطف، دل یدگاه،د ین(. در ا443:  2: ج 1384؛ بهجت، 265: 10: ج 1371 یرازی، مکارم ش
  یده به امور پسند  ییو راهنما  یکار بازداشتن آنها از زشت  یقت بندگان از طر یبر فراهم آوردن اسباب هدا

 . استهشمرده شد
فقیهان امر به امور مستحب و نهی از مکروهات، مستحب است )ن.ک: سلار   بیشتربنا بر دیدگاه  

براج،  260  :1404دیلمی،   ابن  ثانی،  341  :1ج   :1403؛ محقق حلّی،  340  :1ج  :1406؛  ؛ شهید 
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تهرانی،    ؛398  :1ج   :1403؛ موسوی خمینی،  529:  7ج    :1438؛ مقدس اردبیلی،  414:  2ج    :1410
؛ آل کاشف الغطاء،  166  :48ج    :1409؛ شیرازی، سید محمد،  443:  2ج    :1384؛ بهجت،  165  تا،بی

(.  458  :1ج،  1435؛ روحانی،  438  :1ج   :1425؛ حکیم،  416  :1ج   :1418؛ سیستانی،  183  :1423
برخی نیز بدون بیان دلیلی، حکم به استحباب امر به مندوبات و نهی از مکروهات را آشکار پنداشته  

  : 21ج ، 1363اند )نجفی، ( یا تنها دلیل این حکم را وجود اجماع دانسته25 :1430)فاضل لنکرانی،  
اند  دانستهای الزامیاز فقیهان، امر به مستحب و نهی از مکروه را هم وظیفه(. در مقابل گروه کمی363

  : 1434؛ نوری همدانی،  420:  2ج    : 1414؛ صدر،  174  :48ج    :1419)ن.ک: شیرازی، سید محمد،  
62-63) . 

رسد یکی از دلیل مهم عدم تعریف حکم فقهی برای برخی فضائل اخلاقی، دیدگاه  به نظر می
که  است  ههای اخلاقی در نگره فقهی، سبب شدها و آموزهای از گزارهمبتنی بر الزام آور نبودن پاره

داده اخلاقی تنها در رده امور مستحسن قرار گرفته و حکم الزامی برای آنها  های  عمل به برخی گزاره
بر اخلاق مقدم دانسته شده )برای مطالعه بیشتر ر.ک: ضیای فر،   این دیدگاه، فقه  باشد. در  نشده 

یافتن حکم    شود.اخلاقی، دانش فقه شمرده میهای  ( و سنجه الزامی بودن گزاره182ص  :1388
 . استهامر به مستحبات نیز در همین راستا قابل بازخوانی و ارزیابی دیگر بار

تحلیلی در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که امر کردن -جستار حاضر با بهره از روش توصیفی
از احکام خمسه را داراست؟ به نظر  اند، چه حکمیبه امور مستحسنی که به حد وجوب شرعی نرسیده

و  می به واجب  امر  پیموده و حکم کلی وجوب  را  این سوال، طریق اجمال  به  پاسخ  رسد فقیهان در 
توان  اند. فرضیه نوشتار پیش رو این است که این حکم را نمیاستحباب امر به مستحب را صادر نموده

هایی نمود. برای  توان حکم به وجوب امر کردن به چنین معروفای موارد، میفراگیر دانست و در پاره
پر بسامد در این   گفته، در گام نخست مفاهیم بنیادیندست یافتن به پاسخی استوار برای پرسش پیش

اند.  شده و مورد نقد قرار گرفته  اند و در گام بعد، ادله باورمندان به استحباب، بازخوانی نوشتار، تبیین شده
در ادامه نیز ادله رهنمون بر مطلوب بودن امر به مستحبات و نهی از مکروهات در پنج رده اصلی تبیین  

 . استهشد

 پیشینه 

ی حدیث، تفسیر، فقه و کلام درباره موضوع امر به معروف و نهی از  هادانشی فراوانی در  هانگاشته
این موضوع اختصاص  . فقیهان مسلمان پس از مسأله جهاد، یک باب فقهی را به  اند گفتهمنکر سخن  

این فریضه و فروعات پیرامون آن بر حسب ادلّه ی پیشین، معمولً از ادلّه وجوب هانگاشته. در اندداده
در دانش فقه، به یکی از فروعات این فریضه یعنی امر به مستحبات و نهی از    است. هلفظی سخن رفت

عبارتند    اند پرداختهاین موضوع  یی که به گونه مستقل بههانگاشتهبرخی از  است.  همنکرات نیز توجه شد
طالب الخلیل العاملی، »المر بالمعروف ( به قلم  ق  1429بالمعروف و النهی عن المنکر« )   المراز: »
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به معروف و نهی از    امر  «( نوشته خالد بن عثمان السبت،ق   1415و النهی؛ اصوله و ضوابطه و آدابه« ) 
 ( المنکر« 1371منکر«  عن  النهی  و  بالمعروف  المر  »فقه  همدانی،  نوری  حسین  استاد  نگاشته   )

( به کوشش حیدر حب الله و »پژوهشی در امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایات«  1396)
 .( به خامه محمد اسحاق مسعودی1374)

مقالت ذیل نیز در راستای تبیین حکم کلی امر به معروف و نهی از منکر قابل ارزیابی هستند:  
( به قلم محمد لطیف مطهری؛ »دلیل عقلی  1397»بررسی ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر« ) 

نی  ( به کوشش سید محسن خرازی و عبداله امی 1383و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر« ) 
هوم و حکم امر به معروف و نهی از منکر در لسان آیات، روایات و کلمات فقهاء«  فپور؛ »تتبعی در م

نحو فی  1398) به  فریضه  این  اثبات وجوب  به جنبه  بیشتر  این مقالت  در  رفیعی.  به خامه حمزه   )
م امر به  ای که به طور مستقل، حکحسب جستجوی به عمل آمده، نگاشته است.هالجمله پرداخته شد

وجه نوآوری پژوهش حاضر در آن است    است.همندوبات و نهی از منکرات را کاویده باشد، یافت نشد
که افزون بر نقد ادله باورمندان به استحباب، ادله توانمند برای اثبات حکم به وجوب را در پنج رده 

 . استهتبیین کرد

 مفاهیم بنیادین  . 1

پیش از تببین، بررسی و نقد ادله مربوط به اثبات حکم برای موضوع مورد بحث، مفاهیم  است هشایست
 . پر بسامد این جستار تبیین گردند

 مفهوم شناسی امر و نهی  . 1- 1
: دستور، کار، رویداد، سفارش، شأن، فرا رو داشتن  انددانستهواژه شناسان، کلمه امر را به معانی ذیل  

؛ ابن فارس،  89- 88  :1412آنچه پذیرفته شود )راغب اصفهانی،    کاری برای انجام، شناخته شده و
  : 1381، انوری،  1069  :2ج    :1988؛ ابن درید،  207  :15ج    :1421؛ ازهری،  137  :1ج   :1404

شود یا بوسیله آن  (. از نظر ادبی هر فعلی که به موجب آن، انجام کاری از کسی خواسته می563 :1ج
می داده  بود.دستوری  خواهد  امر  نیزنه   شود،  لغت  ی  و  مفهومی  در  داشته  امر  با  معنامتضاد  ی  به 

در دستور زبان عربی و   (.٨٢٦  :1412 ،ی راغب اصفهان؛ 93 :4ج  :1409فراهیدی، بازداشتن است )
فارسی به افعالی مانند »نرو« و »ل تفعل« که بر منع و بازداشتن از انجام کاری دللت کنند، نهی گفته  

  ی و آن کار   ندی گویم «یکه مخاطب اوست »مَنه  یو به کس   «ی»ناه  کندیم  یکه نه یبه کس  شود.می
 . شودیعنه« گفته م  یّ »منه شودیم  یکه از آن نه 

  علو نظر گرفتن    با لحاظ دراز طلب الفعل از دیگری    دانش اصول، عبارت است  در اصطلاح  امر
درمرتبه  جایگاه که  کسی  کردن  طلب  و  پاخودش  گفته    ترنیی ای  امر  باشد  گرفته  قرار  مساوی  یا  و 

(. به  63و    62،  61  ق،  1410  ،ی )آخوند خراسان  از طریق مجاز، امر دانسته شوداینکه  شود مگرنمی
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دیگر سخن، مراد از امر، طلب فعل پسندیده و اراده ایجاد آن و مراد از نهی طلب ترک فعل ناپسند است  
(. مشهور اصولیان متأخر بر این باورند که متعلق نهی، بازداشتن از  529:  7ج  تا،  )مقدس اردبیلی، بی

 . ( 401 :6ج  ، 1378انجام کار به نحو اعتباری است نه تکوینی )فاضل لنکرانی،  

 مفهوم معروف  . 2- 1
 بوده   پسندیده  شرع  و  عقل  نزد  که  انددانسته  چیزی  معنای  به  معروف را از ریشه »عرف«  پژوهان،  لغت

  ن ایبر(.  8:118ج    :1430مصطفوی،    ؛561  :1412  اصفهانی،  راغب )  شود   واقع  آنها   پذیرش   مورد  و
 و   گریز   سبب   نیز  منکر  عمل  هر   و  بود  خواهدآدمی  آرامش   و  اطمینان  سبب  معروفی  عمل  هر  اساس، 
 . ( 281 :4ج   : 1404  فارس،  ابن)  گرددمی وی تشویش

المعروف هو کل فعل حسن اختص بوصف  اند: »برخی از فقیهان، معروف را چنین تعریف نموده
ه«  زائد علی حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل علیه و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دل علی

؛ ابن  229  :15ج    :1412؛ علامه حلی،  310  : 1ج  :1406؛ محقق حلّی،  527  : 1ج  :1394)راوندی،  
(. برخی بر این باورند که معروف،  364- 363  :21ج  ،  1363؛ نجفی،  321:  2ج    :1407فهد حلّی،  

  : 3ج  و    93  :5ج  ،  1375)طریحی،  است  هرا واجب کرده یا مستحب دانست  چیزی است که اسلام آن
را اسم جامعی می536  :1384؛ شیرازی، سید صادق،  502 دانند که قابل  (. کسانی دیگر، معروف 

کند یا عقل مصلحت آن را درک  بر وجوب و استحباب آن حکم می ر چه هست که شرعبرای ه صدق
؛ ابن عاشور،  142  :1ج   : 1436؛ یعقوبی،  21  :1415؛ سیفی مازندرانی،  139  :1429نماید )عاملی،  می

(. مصدر تعیین و تشخیص امور معروف، موارد ذیل هستند: عقل، عقلاء، عرف،  181  :3ج    :1420
قانون وضعی )موسوی خوانساری،   و  انبیاء  تعالیم  آسمانی، فضائل اخلاقی،    :5ج    :1355شریعت 

؛ سیفی مازندرانی،  411-409  :2ج    :1414؛ صدر، سید محمد،  270:  2ج    :1409؛ منتظری،  398
(. آیه الله یعقوبی نیز بر این باور است  372:  1395؛ حب الله،  19:  1392،  ؛ عمید زنجانی27  :1415

می شرعی  ادله  بر  افزون  معروف،  شناخت  برای  برد  که  بهره  نیز  عرف  و  عقلاء  عقل،  حکم  از  توان 
 . (14: 1: ج 1436)یعقوبی، 

توان مصداقی از معروف بر این اساس، هر کنش نیک اقتصادی، اخلاق، عبادی و اجتماعی را می
توان تعداد محدودی را به دانست. از آنجا که برای معروف، مراتب و مراحل مختلفی وجود دارد، نمی

(. از این  181  :3ج   :1371؛ مکارم شیرازی، 58 :1434عنوان مصادیق آن بر شمرد )نوری همدانی، 
ها یا ریشه  آید که انحصار معروف به اعمال واجب، ناروا خواهد بود. چرا که معروفتعریف چنین بر می

(. برای نمونه  20  :1392گیرند )عمید زنجانی،  وحیانی دارند یا از عقلانیت و تجربه بشری سرچشمه می
: تعقل، تفکر، توکل، صبر،  اندتنها در سوره آل عمران، برخی از موارد اعمال معروف، چنین معرفی شده

گذشتگان، احوال  از  گاهی  آ برای  آفاقی  سیر  استغفار،  مشاوره،    حسان،  وحدت،  خویی،  نرم  شکر، 
استغفار، وفاء به عهد و الفت با مردم. در روایات نیز موارد دیگری چون صدقه پنهانی، مدارا و قرض  



 385 ...از مکروهات  یامر به مستحبات و نه یوجوب فقه  یسنج امکان

از معروف دانسته شده برقی،  دادن مصادیقی  :  7ج    :1429؛ کلینی،  290  :1ج   :1371اند )ن.ک: 
عاملی،  288 تمامی289  :16ج    : 1409؛ حر  است که حکم شرعی  آشکار  نمی(.  را  موارد  توان  این 

 . وجوب دانست
از   امر به معروف، هر کار پسندیده از نظر عقل یا شرع، اعمّ  بنابر این، مراد از معروف در تعریف 

:  7ج تا،  بی  یلی،)مقدس اردب است  هو مراد از منکر، هر کار ناپسندِ حرام یا مکرو  واجب و مستحب است
نجفی،  529 سبزواری،  356  :21ج  ،  1363؛  موسوی  خوانساری،  213  :15ج    :1413؛  موسوی  ؛ 

رسد معروف، هر عملی است که افزون بر نیکویی و حُسن، در خارج  (. به نظر می398  :5ج    :1355
(. از  371  :1395شود )حب الله،  شود. به همین دلیل، انجام هنده آن مدح میهم نیکو شمرده می

توان فهمید رعایت مصالح و عناوین عارضی، برای تحقق عنوان، عمل به معروف، نقش این تعریف می
آفرین خواهند بود. برای نمونه، حقیقت جویی امری نیکوست، اما پی جویی عیوب دیگران به بهانه  

 .رو مصداق معروف نخواهد بود یناکشف حقیقت، عملی نادرست است، از 

 مفهوم منکر  . 3- 1
گاهی   ناآ و  سختی  ناپسند،  کار  دشوار،  امر  نشناختن،  معنای  به  لغت  در  »نکر«  ریشه  از  منکر  واژه 

درید،  836:  2ج    : 1376؛ جوهری،  355  :5ج    :1409)فراهیدی،  است  هآمد ابن  :  2ج    : 1988؛ 
کند )راغب اصفهانی،  ست که عقل یا شرع به زشتی آن حکم میا  نیز کاری (. در اصطلاح عمومی799

1412:  823) . 
اند  بدون بیان تقسیم منکر به حرام ومکروه، منکر را هر عمل قبیحی دانسته  شماری از فقیهان، 

ابن ادریس،    ؛341  : 1ج  : 1406؛ ابن براج،  148  :1401که نهی از آن واجب است )ن.ک: طوسی،  
  ؛ 432  :1ج   : 1408؛ آبی،  363  :1413؛ همو،  341  : 1ج  :1403؛ محقق حلّی،  37  :10ج    :1387

حلّی،   همو،  230  ،15ج  :1412علامه  طوسی،  90  :1411؛  الدین  نصیر  موسوی  455  :1399؛  ؛ 
؛ زمخشری،  350  : 19ج    :1429؛ روحانی،  277:  2ج  ،  1379؛ مغنیه،  398  :5ج    :1355خوانساری،  

(. اما دلیلی بر این تخصیص وجود ندارد. بر همین اساس، شماری از فقیهان، منکر  357  : 1ج  :1407
اند )ن.ک:  را نیز به دو دسته حرام و مکروه تقسیم نموده و به تبع آن، نهی از مکروه را مستحب دانسته

؛  2  :3ج    :1423آل کاشف الغطاء،    ؛365  :21ج  ،  1363؛ نجفی،  593  :1ج   :1404فاضل مقداد،  
 . (413 :3ج   :1436؛ سبحانی، 167  :1ج ، 1313مدرس،  

( عقل و عقلاء  1  :شودبر این اساس، منکر، به دو دلیل ذیل شامل غیر محرمات شرعیه هم می
( احادیثی وجود دارند که در آنها انجام امور غیر حرام را نیز استنکار شده و فاعل  2کنند؛  تقبیح می  آن را
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(. تنها در سوره آل عمران برخی از مصادیق منکر به 154  :1ج  :1436)یعقوبی،    1آنها لعن شده است
تعریف شد تأخیر  است: هشکل ذیل  به  اراده، غمگینی،  نفاق، حبب کافران، سستی  انداختن  نادانی، 

توجه به تبلیغات باطل، بخل، پوشاندن حقائق، دوست داشتن مدح و سرمایه گذاری    کارها، کشمکش،
 . در مسیر باطل

 دلایل باورمندان به استحباب  . 2

مر به مندوبات و نهی از منکرات، دو راهکار برای این اثبات این دیدگاه پیش  اباورمندان به استحباب  
گیرد.  ( امر به معنای مطلق رجحان دانسته شود که هم وجوب و هم استحباب را در بر می1رو دارند:  

بر این اساس، دللت ادله امر به معروف بر وجوب، به نحو حقیقی است و بر استحباب به شکل مجازی  
آنها  2است؛   ادله  بررسی  و  رویکردها  این  تببین  به  ادامه  در  واجبات.  به  معروف  معنای  اختصاص   )

 . شود پرداخته می

 اجماع  . 1- 2
برخی از فقیهان بر این باورند که بر مستحب بودن امر به مستحبات، اجماع وجود دارد )ن.ک: فیض  

خاقانی،  713  :1ج  :1395کاشانی،   شبیر  آل  جواهر  8  :37ج    :1443؛  ارزشمند  کتاب  نگارنده   .)
چنین   است. وی  اجماع  به مستحبات،  امر  استحباب  اثبات  دلیل  تنها  که  باور است  این  بر  الکلام، 

»می لهمانگارد:  الشامل  بالمعروف  الأمر  بوجوب  القول  أمکن  عرفت  قد  الذي  الإجماع  ل  لو  «  بل 
این جمله، دو گونه واجب و مستحب    (. مراد از عبارت »لهما« در فراز پایانی363  :21ج  ،  1363)نجفی،  

 . شود )همان( امر و نهی است. این اجماع سبب تخصیص اطلاقات و عمومات ادله می

 بررسی و نقد 

بیان شده و شاهدی بر آن در سخن متقدمان هم وجود ندارد. حسب    متأخراناین اجماع تنها در سخن  
چون شیخ صدوق، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، ابن    فقهای متقدمیجستجوی به عمل آمده در آثار  

جنید بغدادی، سید مرتضی علم الهدی، ابن برّاج، سلّار دیلمی و شیخ طوسی هیچ سخنی از وجود  
اجماع بر استحباب امر به مستحب یافت نشد. در میان این افراد تنها سلار دیلمی و ابن برّاج، حکم  

توان از این دو مورد، اجماعی را کشف  نمی  بر این اساس،  اند.همسأل را بدون بیان دلیل آن یاد نمود
نیز برآمده از    أخرانمتادعای اجماع توسط    است.همیان متقدمان درباره مسأله وجود داشت  نمود که در

توان آن را در قامت دلیلی شرعی، ارزیابی نمود. به نظر  مبانی اجتهادی ایشان ارزیابی ی شود و نمی

 
تٍ وَ » برای نمونه بنگرید:    .  1 ائِمَ فِي بَیآ دَهُ وَ النَّ فَلَاةِ وَحآ اکِبَ فِي الآ دَهُ وَ الرَّ آکِلَ زَادَهُ وَحآ هِ ص ثَلَاثَةً الْ دَه« )ابن بابویه،  لَعَنَ رَسُولُ اللَّ حآ

و  (93ص  :1ج  :1362 هِ   رَسُولُ   »لَعَنَ .  آوی  اللَّ وآ 
َ
أ حَدَثاً،  مَدِینَةِ  بِالآ دَثَ  حآ

َ
أ مَنآ  آلِهِ  وَ  هِ  عَلَیآ هُ  اللَّ ی  دِثا  صَلَّ )کلینی،  مُحآ ،  14ج  :1429« 

 (. 288ص
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رسد باور به اجماع، همان اجماعی است که بر اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده  می
 . توان یافتو اجماع دیگری که کاشف از قول معصوم )ع( بر استحباب عمل استحبابی باشد، نمی

 روایات  . 2- 2
 اند: کسانی، برای اثبات استحباب امر به مستحبات و نهی از مکروهات، به روایات ذیل استناد نموده

کند که رسول خدا )ص( چنین  ثقه السلام کلینی به اسناد خویش از امام صادق )ع( نقل می .1
الُ  رُوفٍ صَدَقَةٌ، وَ الدَّ هُ   عَلَی  فرمودند: »کُلُّ مَعآ رِ کَفَاعِلِهِ، وَ اللَّ خَیآ فَان -عَزَّ وَ جَلَّ -الآ هآ «  یُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّ

 . (269:  7ج   :1429)کلینی،  
وآ  شیخ صدوق به اسناد خویش از رسول خدا )ص( نقل می .2

َ
رُوفٍ أ مَرَ بِمَعآ

َ
کند که فرمودند: »مَنآ أ

وآ دَلَ 
َ
أ کَرٍ  بِهِ فَهُوَ   عَلَی  نَهَی عَنآ مُنآ شَارَ 

َ
أ وآ 

َ
أ هِ  عَلَیآ وآ دَلَّ 

َ
أ مَرَ بِسُوءٍ 

َ
أ بِهِ فَهُوَ شَرِیكٌ وَ مَنآ  شَارَ 

َ
أ وآ 

َ
أ رٍ  خَیآ

 . (138 :1ج  :1362شَرِیك« )ابن بابویه، 
جُلُ بِکَلِمَةِ حَقٍّ »کند:  همو به اسناد خویش از امام صادق )ع( چنین گزارش می .3 مُ الرَّ یَتَکَلَّ لَ 

لُ  خِذَ بِهَا إِلَّ کَانَ لَهُ مِثآ
ُ
رِ مَنآ   فَأ جآ

َ
رُ مَنآ    أ هِ وِزآ خَذُ بِهَا إِلَّ کَانَ عَلَیآ مُ بِکَلِمَةِ ضَلَالٍ یُؤآ خَذَ بِهَا وَ لَ یَتَکَلَّ

َ
أ

خَذَ بِهَا« )ابن بابویه،  
َ
 . (132  :1406أ

  : 21ج  ،  1363اند )نجفی،  برخی از فقیهان، از این روایات برای اثبات امر به مستحب بهره برده
؛ جمعی  32  :1415؛ سیفی مازندرانی،  353  :19ج  ،  1435؛ روحانی،  455  :4ج    :1414؛ عراقی،  363

  : 37ج    :1443؛ آل شبیر خاقانی،  431  :3ج    :1392؛ اهتمام،  149  :17ج    :1423از پژوهشگران،  
(. بنا  32 :1415(. این باور وجود دارد که ظاهر این روایات بیانگر استحباب است )سیفی مازندرانی،  8

 . (455  :4ج   :1414شوند )عراقی، بر دیدگاهی دیگر، این روایات سبب رفع ید از اطلاقات وجوب می
بر اساس این اخبار، ثواب امر کننده به معروف مانند   تقریب استدلل به این روایات چنین است که

انجام دهنده آن است. پس اگر عملی مستحب بود، میزان ثواب امر کردن به این کار، با میزان ثواب  
 همان عمل مستحبی برابر خواهد بود

 بررسی و نقد 

این روایات تنها بیانگر رجحان هستند و دلیلی بر انحصار آنها بر استحباب وجود ندارد. بر همین اساس،  
نموده را استظهار  این روایات، وجوب  از  از فقیهان    : 48ج    :1409اند )شیرازی، سید محمد،  برخی 

(. هم چنین، روایات پیش گفته، توان تخصیص زدن ادله رهنمون بر امر به هر عمل معروفی به  173
 . نحو مطلق را ندارند

توان فهمید که حکم راهنمایی با خیر با حکم عمل به خیر هم سنخ هستند. به  از این روایات نمی
دیگر سخن، دلیلی وجود ندارد که مماثلت بیان شده در این روایات به معنای مماثلت نوع حکم امر به  
معروف و عمل به معروف باشد. نهایتاً بیانگر اشتراک یا مماثلت در میزان ثواب است. استبعادی ندارد  

در نظر گرفته شود و عمل واجبی دارای همان میزان  ی مستحب باشد و برای آن ثواب عظیمیعمل
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ثواب یا کمتر از آن باشد. چرا که برخی مستحبات مانند زیارت مشاهد مشرفه، خواندن زیارت نامه امام  
ای که دارند، در راستای  حسین )ع(، برپایی مجالس یادبود اهل بیت )ع( به سبب اهمیّت فوق العاده

  1- 5-5های دین و گسترش آن در جامعه بسیار نقش آفرین هستند. در این باره در بخش حفظ بنیان
 . مطالبی خواهد آمد 

 مأمورٌبه   امر از   قاعده تبعیت  . 3- 2
  : 19ج    :1429کسانی بر این باورند که دلیلی خاص برای وجوب امر به مندوب وجود ندارد )روحانی،  

اند. به این بیان که اگر مأمورٌ  (. و برای این دیدگاه به قاعده »تبعیت امر از مأمورٌ به« استناد کرده350
و اگر مستحب باشد، امر به آن هم مستحب خواهد بود    به واجب باشد، امر به آن هم واجب خواهد بود

  : 1408ابن حمزه،    ؛255:  2ج   :1417؛ ابن زهره،  147  :1401؛ طوسی،  553  :1411)علم الهدی،  
؛ 103  :1ج   : 1418؛ فقعانی،  33  :1415؛ سیفی مازندرانی،  145:  7ج    :1426؛ طباطبایی قمی،  207

  : 4ج    :1414(. به دیگر سخن، فرع نباید زیاده بر اصل باشد )عراقی،  268:  2ج    : 1432جزایری،  
(. برخی از این دلیل با عنوان »تبعیت فرع از اصل« نیز یاد  8  :37ج    :1443؛ آل شبیر خاقانی،  455

  : 1415؛ سیفی مازندرانی،  351  : 19ج  ،  1435؛ روحانی،  37  :10ج    : 1387اند )ابن ادریس،  نموده
آن معروف عملی فرعی است و روا نیست که فرع    (. به این بیان که امر به عمل معروف، نسبت به55

 . از اصل سبقت بجوید

 بررسی و نقد 

دلیلی برای قاعده لزوم عدم زیاده فرع بر اصل در عالم اعتبارات وجود ندارد. این قاعده تنها زمانی  
نماید  صادق است که فرع یا جزء، از نظر کمیّت بر اصل یا کل، غالب آید. در این حالت، عقل حکم می

توان این قاعده  که جزء، نباید بیش از کل باشد. اما درباره امر کردن به معروف واجب یا مستحب، نمی
را صادق دانست، چون مانع عقلی یا شرعی بر اینکه اصل مستحب باشد، و فرع با دلیل عقلی یا شرعی 

(. برای نمونه بر حسب عمومات  173  :48ج    :1409د؛ وجود ندارد )شیرازی، سید محمد،  شوواجب  
توان این حکم را به نحو  پس نمی  (، وفا کردن به عقد جایز، واجب است.1آیه »أوفوا بالعقود« )مائده:  

باورمندان به استحباب امر به   عموم پذیرفت که امر به مستحب همیشه مستحب است، بلکه حتی 
مندوبات و نهی از مکروهات، به این نکته اذعان خواهند داشت که در مواردی امر به مستحب به سبب  

 . بیشتر سخن خواهد رفت 5-5شود. در این باره در بخشعروض عناوین ثانویه واجب می
را انجام    نکته در خور توجه آن است که اگر کسی به امر مستحبی امر کند و امر شونده آن عمل

شود. در حالیکه طبق قاعده تبعیت فرع از اصل،  کننده ثواب در نظر گرفته میندهد، باز هم برای امر 
ثواب داشته باشد. این نکته نیز   به این عمل،  تا امر  ثوابی تعلق بگیرد  بر عملی که انجام نشده نباید 

 . بیانگر استقلال، امر به معروف از انجام عمل معروف است
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توان ثابت کرد که امر  حتی اگر اصل تبعیت میزان ثواب و اهمیّت فرع از اصل پذیرفته شود، نمی
إِنَّ  »شود. با بهره از روایاتی مانند  به معروف، واجبی فرعی نسبت به همان واجبی است که بدان امر می

فَرَائِض« )کلینی،   کَرِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ، بِهَا تُقَامُ الآ مُنآ يَ عَنِ الآ هآ رُوفِ وَ النَّ مَعآ رَ بِالآ مآ
َ (  482  :9ج    :1429الأآ

شدن  می برپا  در  آفرینی  نقش  سبب  به  و  است  مستقل  واجبی  معروف  به  امر  که  گرفت  نتیجه  توان 
بسیاری از واجبات دیگر، جنبه پرر نگ تری دارد؛ پس شایسته نیست، واجبی فرعی انگاشته شود. در  

توج به معاست    هخور  امر  با کاستیکه موضوع  تحقق  روف مواجهه  نه عدم  است  افراد  رفتاری  های 
واجبی در خارج. هم چنین این ادعا که مطلقاً دلیلی بر وجوب امر به مندوبات وجود ندارد، پذیرفتنی  
نیست. مهمترین دلیل در این عرصه اطلاقات و عمومات بیانگر حکم امر به معروف هستند که فقیهان  

 . اندب را فهمیدهاز آنها در هنگامه اثبات لزوم این فریضه، وجو
اند و نهی  بسیاری از فقیهان، منکر را به دو دسته تقسیم نکرده  همانگونه که در تعریف منکر آمد،

توان به دو دسته حرام و مکروه افراز  اند. در حالیکه منکر را نیز میاز هرگونه منکری را واجب دانسته
نمود. همین مناط درباره معروف هم وجود دارد. بنا بر التزام به این دسته بندی و وحدت مناط امر و  

شود. گرچه پذیرش  توان پذیرفت که امر به معروف به دو دسته واجب و مستحب تقسیم مینمی  ،نهی 
توان ثابت کرد که امر به  پذیرفتنی است، اما نمی  و غیر الزامی  تقسیم بندی معروف و منکر به الزامی

 . باشد  هم لزوما الزامی  الزامی

 استعمال صیغه امر در دو معنا  . 4- 2
باورند که ادله دربردارنده صیغه امر که بیانگر امر به معروف هستند، به مطلق رجحان   برخی بر این 

  : 1387توان حکم وجوبی را از آنها برداشت نمود و هم حکم استحبابی )کاظمی،  اشاره دارند که هم می
(. در این دیدگاه، اطلاق و عموم ادله بیانگر امر به معروف و نهی از  363 : 21ج  ، 1363؛ نجفی، 489

الزامی امر غیر  آفرین هستند هم  الزام  امر    : 19ج    : 1429)روحانی، سید صادق،  منکر، هم شامل 
350) . 

ارند و از آنجا  برخی دیگر بر این باورند که ادله امر به معروف و نهی از منکر بر جامع طلب دللت د
کردن امر به واجبات وجود ندارد، امر به آنها هم واجب خواهد بود. این برداشت بر  که ترخیصی در ترک 

داند که بر طلب و برانگیختن فاعل از سوی  مبنایی اصولی استوار است که امر را به معنای فراگیری می
(. برخی دیگر از فقیهان اصولی بر این باورند که  137  :1ج  :1376ان امر دللت دارد )نایینی،  مبدأ بی

صیغه امر، مشترک لفظی میان معانی مختلف است که هر یک مستقل بوده و در عرض دیگری قرار  
یدگاهی دیگر، صیغه امر تنها  (. در د 473  : 1ج  :1422؛ خویی،  473  :1ج   :1376دارد )علم الهدی،  

آن به این دلیل است که موضوع له، به چیزی  های  و تفاوت کاربستاست  هبرای بعث حقیقی وضع شد
این دیدگاهها،    (. بر اساس تمامی398  :1ج   : 1413دیگر مشروط شده باشد )روحانی، سید محمد،  
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شود که ادله بیانگر وجوب امر به معروف، گاهی بیانگر حکم استحباب هم خواهند  این انگاره ایجاد می
 . بود

 بررسی و نقد 

واحد در    ی دللت لفظ بر اکثر از معنابه دو معنای وجوب و استحباب دانسته شود،    اگر امر همزمان
(. حتی اگر  352  :19ج  ،  1435؛ روحانی،  471  :3ج    :1392)اهتمام،    دهد رخ می  حکم  یانمقام ب

پذیرفته شود، نمی از معنای واحد هم  اکثر  لفظ در  پذیرفت که موضوعی همزمان دو استعمال  توان 
  و غیر الزامی   توان همزمان بیانگر دو حکم الزامیحکم داشته باشد. به این بیان که که یک لفظ را نمی

اگر قرینه الزامیدانست،  بر غیر  الزامیای  از حکم  باید  آن دست شست. پس    بودن آن وجود دارد، 
دانست  ، بیانگر حکم الزامیای مواردتوان اطلاقات و عمومات ادله بیانگر امر به معروف را در پارهنمی
  ای از این ادله، حکم غیر الزامی مواردی دیگر بیانگر حکم غیر الزامی. گرچه ممکن است از پارهو در  

کرد  نمیاستخراج  اما  الزامی،  حکم  ادله،  همین  از  همزمان  با  توان  سو  دیگر  از  نمود.  استخراج 
 . های انجام شده، تاکنون دلیلی به دست نیامد که تنها بر استحباب امر به معروف دللت نماید بررسی

طلب فعل،    رسد که صیغه امر، بر طلب فعل به نحو حقیقی و جدی دللت دارد. در اینبه نظر می
میدانی،  گونه )حبنکه  دارد  وجود  الزام  و  استعلاء  احمد،  231  :1ج  :1992ای  و  مطلوب    : 1999؛ 
توان اصل اولیه  دارد. این مبنا را میای که آمر حکیم آن را برای تحقق خارجی بیان می(؛ به گونه123

نبودن امر و رجحان نسبی آن یافت شود،  ای بر الزامیدر درک حکم صیغه امر دانست. اما اگر قرینه
که با بهره از قرائن و مقتضای حال  است  هحکم موضوع، استحباب خواهد بود. این نکته در خور توج

باحه، توبیخ،  إنذار،  إ ویه،  صیغه امر مانند ارشاد، تمنّی، ترجّی، تخییر، تس  توان معانی دیگری برایمی
تعجیز را برای امر در نظر گرفت. از آنجا که در عمومات    و  کرام، تکوین، تحقیرإمتنان،  إدب، تهدید،  نَ 

ای بر عدم  توان یافت که قرینه شایستهفریضه بودن امر به معروف، موردی را نمی  ناظر به آیات و روایات  
 . وجوب را درباره آنها صادق دانست ولویت پیروی از امر مول دللت کند، پس باید ا

 معروف به معنای امر واجب  . 5- 2
در عمومات و اطلاقات ادله بیانگر امر به معروف، همان اعمال    این دیدگاه وجود دارد که معنای معروف

ثانی،   به  414:  2ج    : 1410واجب است )ن.ک: شهید  امر  اثبات حکم  برای  باورند  این  بر  (. برخی 
حمل آن بر    ( تصرف در مفهوم امر2( تقیید واژه معروف به واجبات؛  1مستحبات سه راه وجود دارد:  

( در نظر گرفتن مفهوم جامعی برای امر که در بردارنده وجوب و استحباب  3استحباب بر خسب موارد  
اند )همان(. و به این طریق  (. و از این میان راه اول را درست دانسته351  :19ج  ،  1435باشد )روحانی،  

دیدگاه، وجوب و استحباب، اموری  اند. در این  عمومات ادله امر به معروف را بیانگر حکم وجوبی دانسته
خارج از موضوع له دانسته شده و راه کشف آنها از طریق مدالیل عقلی خواهد بود. به این بیان که اگر  
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بگیرد، آن عمل واجب خواهد بود ولی اگر در ترک آن    عقل، برای ترک عملی، استحقاق عقاب در نظر 
 . (352  :19ج  ، 1435رخصتی باشد، آن عمل مستحب خواهد بود )روحانی، 

 بررسی و نقد 

  گفته شد، دلیلی بر تخصیص واژه معروف به واجبات وجود ندارد و موارد   2-3همانگونه که در بخش  
اند. برای  توان یافت که در آنها امور مستحبه، به عنوان یکی از مصادیق معروف معرفی شدهفراوانی می

ذیً« )بقره:  »نمونه، در قرآن آیاتی مانند  
َ
بَعُها أ رٌ مِنآ صَدَقَةٍ یَتآ فِرَةٌ خَیآ رُوفٌ وَ مَغآ لٌ مَعآ توان  را می  ( 263قَوآ

از   است. هبرای مفهوم معروف، الزام آور بودن فقهی آنها به اثبات نرسید یافت که با وجود بیان مصداق
توان، معنای معروف را در لسان قرآنی، منحصر به واجبات دانست. توجه به این نکته سزامند  این رو نمی

ندیده از نظر شرع امور مستحبی هستند که به حکم عقل یا شرع، مطلوب  کارهای پس  بیشتر است که 
 . اندگشته

شوند. چرا  میتوان پذیرفت که وجوب و استحباب از دلیل عقلی فهمیده  اشکال دیگر آنکه، نمی
که عقل را یارای شناخت عقاب یا ثواب در همه احکام شرعی نیست. وظایفی وجود دارند که پذیرش  

اند  آنها توسط عقل در عین واجب بودن، دشوار خواهد بود. از این رو، وظایف شرعی را »تکلیف« نامیده
که عقل، بدون وجود دلیل معتبر از آن رویگردان است. افزون بر است  های سختی همراچون با گونه

طبق آنچه در این دیدگاه گفته شده، هر عملی که دارای رخصت بر ترک باشد، عمل مستحبی    این،
ای از رخصت هستند. حتی  است. در حالیکه گستره واجباتی چون واجبات موسع، کفایی دارای گونه

باحه، کراهت و حتی  إدب،  به نَ تواند سبب تغییر عنوان واجب  بروز عنوان ثانوی در برخی واجبات، می
نمون بیان  با  دیدگاه  این  به  باورمندن  از  یکی  اینجاست  جالب  شود.  در    ای،هحرمت  خویش  سخن 

ایشان معتقد است که اگر مول به    است.هوابستگی فهم وجوب و استحباب به حکم عقل را نقض نمود
غسل جمعه و جنابت امر کند و در یکی از آنها ترخیص نهاده باشد، دیگری وجوب خواهد بود )روحانی،  

شود  (. آشکار است که در این نمونه، رخصت هم از طریق دلیل لفظی فهمیده می352  :19ج  ،  1435
 . نه از راه حکم عقل مستقل 

 وجوب امر به مستحبات و نهی از مکروهات   دلایل  . 3

بودن امر به مستحبات و نهی از مکروهات پی  زامیلا  اثباتدر این بخش، دلیل و قرائن رهنمون بر  
 . شوندگرفته می

 اطلاقات و عمومات حکم امر به معروف و نهی از منکر  . 1- 3
 . توان در دو رده آیات و روایات بررسی نمودادله لفظی بیانگر حکم امر به معروف و نهی از منکر را می

 آیات  . 3-1-1

 به شرح ذیل هستند:  استفاده کرد،توان وجوب امر به معروف را از آنها برخی از آیات قرآنی که می
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ولئِ 
ُ
أ وَ  کَرِ  مُنآ الآ عَنِ  نَ  هَوآ یَنآ وَ  رُوفِ  مَعآ بِالآ مُرُونَ 

آ
یَأ وَ  رِ  خَیآ الآ إِلَی  عُونَ  یَدآ ةٌ  مَّ

ُ
أ کُمآ  مِنآ تَکُنآ  لآ هُمُ  »وَ  كَ 

لِحُون مُفآ وی104« )آل عمران:  الآ قآ بِرِّ وَ التَّ وان  (؛ »تَعاوَنُوا عَلَی الآ عُدآ مِ وَ الآ ثآ ِ
« )مائده:  وَ ل تَعاوَنُوا عَلَی الإآ

کَرِ 2 مُنآ الآ عَنِ  نَ  هَوآ یَنآ وَ  رُوفِ  مَعآ بِالآ مُرُونَ 
آ
یَأ ضٍ  بَعآ لِیاءُ  وآ

َ
أ ضُهُمآ  بَعآ مِناتُ  مُؤآ الآ وَ  مِنُونَ  مُؤآ الآ »وَ  یُقیمُونَ   (؛  وَ 

هُ إِنَّ ا حَمُهُمُ اللَّ ولئِكَ سَیَرآ
ُ
هَ وَ رَسُولَهُ أ کاةَ وَ یُطیعُونَ اللَّ تُونَ الزَّ لاةَ وَ یُؤآ هَ عَزیزٌ حَکیملالصَّ (؛ 71« )توبه:  لَّ

مِنُونَ بِاللَّ  کَرِ وَ تُؤآ مُنآ نَ عَنِ الآ هَوآ رُوفِ وَ تَنآ مَعآ مُرُونَ بِالآ
آ
اسِ تَأ رِجَتآ لِلنَّ خآ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رَ أ تُمآ خَیآ (  110« )آل عمرن:  ه»کُنآ

جاهِلین رِضآ عَنِ الآ عآ
َ
فِ وَ أ عُرآ مُرآ بِالآ

آ
وَ وَ أ عَفآ بر اساس آیاتی   (. افزون بر این آیات،199اعراف: )« و »خُذِ الآ

لَفي سانَ  نآ ِ
الإآ »إِنَّ  ر«   مانند  بآ بِالصَّ ا  تَواصَوآ وَ  حَقِّ  بِالآ ا  تَواصَوآ وَ  الِحاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ إِلَّ  رٍ.  خُسآ

آن   هاست و کسانی که از( تواصی به حق در سوره عصر نشانگر اهمیت ارشاد به نیکی3- 2)عصر:  
  (. 27  :4ج    :1414  ای از امر و نهی است )رضا،گونه  رویگردان هستند، زیانکار خواهند بود. تواصی نیز

رِ«    مصداقی آشکار برای  از دیگر سو، امر به مستحبات  خَیآ عُونَ إِلَی الآ ةٌ یَدآ مَّ
ُ
کُمآ أ تَکُنآ مِنآ عمل به آیه »وَ لآ

 . ( خواهد بود104)آل عمران: 
از   یاثبات وجوب امر به معروف و نه یبرا یهآ 18 یانو أشرفها« با ب  الفرائضینگارنده کتاب »أسم

مستقیم به  ( آیات دربردارنده امر 1نماید:  به چهار رده ذیل افراز می  این آیات را   در دیدگاهی کلی  منکر، 
آن  تارک  ناگوار  عاقبت  و  فریضه  بیانگر2؛  ٢انجام  آیات  بارز    (  صفت  قامت  در  فریضه  این  به  توجه 

( آیات دربردارنده اموری  4و    4( آیات بیانگر مطابقت این فریضه با هدف برخی تکالیف دینی 3؛  3مؤمنان 
 . ( 82- 79 :1ج  : 1426)ر.ک: یعقوبی،  5عام که بیانگر مصادیق این فریضه یا تفسیر آن هستند 

اند )برای نمونه ر.ک:  فقیهان فریقین از آیات پیش گفته برای اثبات وجوب امر به معروف بهره برده
؛ مقدس  489  :1387؛ کاظمی،  439  :9ج    :1438؛ علامه حلّی،  529و    526  :1ج  :1394راوندی،  
جزایری،  412- 411  ؛1421اردبیلی،   صادق،  261:  2ج    :1432؛  سید  روحانی،    : 19ج    :1435؛ 

(. برای نمونه هیأت عبارت  179  :3ج    :1420ابن عاشور،    ؛397  :1ج   :1407زمخشری،    ؛309-324
و در فراز پایانی    ( 83 :1ج   :1436سور آل عمران، در وجوب ظهور دارد)یعقوبی،   104»ولتکن« در آیه 

آیه هم، رستگار شدن افراد در گرو انجام این عمل بیان شده، که خود مؤیدی بر وجوب است. این آیه،  
کند )همان،  مطلوب بودن اتصاف امت به دو صفت آمر بودن به معروف و ناهی بودن از منکر را بیان می

 . ( 83  :1ج
توان  سوره آل عمران نیز بواسطه همطراز قرار گرفتن امر به معروف با ایمان حقیقی، می  110در آیه  

را استخراج نمود.  آیه  حکم وجوب  عَنِ    در  نَ  هَوآ یَنآ وَ  رُوفِ  مَعآ بِالآ مُرُونَ 
آ
یَأ وَ  الْآخِرِ  مِ  یَوآ الآ وَ  هِ  بِاللَّ مِنُونَ  »یُؤآ

الِحینَ« )آل عمران:   ولئِكَ مِنَ الصَّ
ُ
راتِ وَ أ خَیآ کَرِ وَ یُسارِعُونَ فِي الآ مُنآ ( نیز موارد ذیل رهنمون بر  114الآ

 
 ؛  165-164؛ اعراف: 116؛ هود: 79و  63؛ مائده:  110و  104گنجند: آل عمران: . آیات ذیل در این دسته می ٢

 . 112و  71و  67؛ توبه: 157؛ اعراف: 41؛ حج: 90. این آیات عبارتند از: نحل:  3

 21و نور:  45. شماری از این آیات عبارتند از: عنکبوت:  4

 . 17و لقمان:  135؛ نساء : 3؛ عصر: 6. برهی از این آیات عبارتند از: تحریم:  5
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وجوب این فریضه هستند: ستودن آمران به معروف، مقارن قرار دادن این کار با ایمان به پروردگار و 
سوره توبه نیز یکی از لوازم پیوند مؤمنان، امر به معروف و نهی از    71آیه    باور به معاد. هم چنین، در

بر این  است.  هو کسی که فاقد این ویژگی باشد، از دایره ایمان خارج دانسته شداست  همنکر دانسته شد
توان وجوب مطلق امر به هر معروفی را نشانه ایمان دانست. با توجه به استظهار پیش گفته  اساس می

توان پذیرفت که این آیات هم بیانگر وجوب این فریضه باشند و هم  قرآن پژوهان و ظهور آیات، نمی
از امر و نهی واجب و مستحب  ن تقسیمیتواآید نمیاستحباب آن. همانگونه که از این نصوص بر می

 . توان، مراحل امر به معروف و نهی از منکر را از این ادلّه برکشیدیافت. نهایتاً می

 روایات  . 3-1-2

شمار قابل توجهی از روایات وجود دارند که فقیهان در مقام اثبات ادله وجوب امر به معروف و نهی از  
شماری    (. در126-117  :16ج    :1409  ی،حر عاملاند )برای نمونه ر.ک:  منکر به آنها استناد نموده

های الزام آور، برای تشویق به انجام امر به  از روایات از الفاظی مانند »واجبان« و »فریضه« و نیز هیأت
دسته ذیل،    6روایات بیانگر وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر به    است.همعروف استفاده شد

 قابل تقسیم هستند: 
تِي  »لَ تَزَالُ   :که بیانگر وجوب این فریضه، عظمت وآثار مفید آن هستند. مانند روایات  روایاتی .4 مَّ

ُ
  أ

وَی فَإِذَا لَمآ یَفآ  قآ بِرِّ وَ التَّ کَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الآ مُنآ ا عَنِ الآ رُوفِ وَ نَهَوآ مَعآ مَرُوا بِالآ
َ
رٍ مَا أ هُمُ  بِخَیآ عَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتآ مِنآ

لَ  ضِ وَ  رآ
َ وَ لَمآ یَکُنآ لَهُمآ نَاصِرٌ فِي الأآ ضٍ  ضُهُمآ عَلَی بَعآ طَ بَعآ بَرَکَاتُ وَ سُلِّ مَاءالآ «)حر عاملی   فِي السَّ

 . ( 129 :16: ج 1409
رُوفِ   به معروف و ثواب آن اشاره دارند. بنگرید: »مَنآ   آمرای دیگر به جایگاه سترگ  دسته .5 مَعآ مَرَ بِالآ

َ
  أ

ضِ وَ خَلِیفَةُ رَسُولِه« )نوری،  رآ
َ هِ فِي الأآ کَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّ مُنآ  . (179  :12ج   : 1408وَ نَهَی عَنِ الآ

شماری دیگر از روایات به نکوهش تارک امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای ناگوار این   .6
ذِي لَ دِینَ لَهُ فَقِیلَ وَ مَا  عمل توجه داده عِیفَ الَّ مِنَ الضَّ مُؤآ غِضُ الآ هَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبآ اند. مانند: »إِنَّ اللَّ

ذِي ذِي لَ دِینَ لَهُ قَالَ الَّ عِیفُ الَّ مِنُ الضَّ مُؤآ هَی  الآ کَر  عَنِ   لَ یَنآ مُنآ  . ( 122  :16: ج  1409« )حر عاملیالآ
به معروف،   .7 بیانگر حال کسانی است که در عین امر  ود به کارهای نیک  ختعدادی از روایات 

اسِ »کنند. برای نمونه: کنند و با وجود نهی از منکر، به منکرات عمل میعمل نمی هَرُ النَّ ظآ
َ
نِفَاقاً   أ

ه« )لیثی واسطی،  تَهِ عَنآ صِیَةِ وَ لَمآ یَنآ مَعآ مَلآ بِهَا وَ نَهَی عَنِ الآ اعَةِ وَ لَمآ یَعآ مَرَ بِالطَّ
َ
 . (122 :1376مَنآ أ

از آن برای    دیگری از روایات به گستراندن ثمرات انجام این فریضه یا سر برتافتن  در در دسته .8
مُعِینُ »مانند:    است.هآمر و ناهی اشاره شد اضِي بِهِ وَ الآ مِ وَ الرَّ لآ عَامِلُ بِالظُّ هِ   الآ « )حر  شُرَکَاءُ ثَلَاثَة  عَلَیآ

 . (140  :16ج   :1409عاملی، 
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مِیرُ  » اند. مانند:  به فروعات و بیان برخی از مصادیق این فریضه پرداخته  نیزبرخی روایات   .9
َ
قَالَ أ

مَعَاصِي لَ الآ هآ
َ
قی أ نآ نَلآ

َ
هِ وَ آلِهِ أ هُ عَلَیآ ی اللَّ هِ صَلَّ مَرَنَا رَسُولُ اللَّ

َ
لَامُ: أ هِ السَّ مِنِینَ عَلَیآ مُؤآ ة  بِوُجُوهٍ  الآ فَهِرَّ «  مُکآ

 . (429  :9ج   :1429)کلینی،  

  : 9ج   :1438اند )علامه حلّی،  فقیهان از این روایات، حکم وجوب امر به معروف را استخراج کرده
روحانی،  438-439 بخش  349  :19ج    :1435؛  در  که  همانگونه  اثبات    2- 4(.  برای  شد،  گفته 

و بر اساس بررسی انجام شده، استظهار استحباب  است  هاستحباب، تنها به همان سه روایت استناد شد
از آنها ناروا خواهد بود. سایر روایات نیز بیانگر اصل وجوب یا فروعات پیرامون موضوع امر به معروف 

 . هستند. از این رو اطلاقات و عمومات ادله بیانگر حکم امر به معروف بر قوت خود باقی هستند
توان نتیجه گرفت میان نکته درخور توجه آن است که با بهره از قاعده »عدم قول به فصل« می

 . واجب و مستحب تفاوتی در این عمومات و اطلاقات این احادیث وجود نخواهد داشتهای معروف

 توجه به حکمت امر به معروف و نهی از منکر  . 2- 3
از منکر،    یامر به معروف و نههای  تحکمیکی از بنیادی ترین    ، با توجه به لسان ادله امر به معروف

ها و  یکین  یجاد که سبب ا  یانجام هر کار   پسست.  ا  هایو بازداشتن از بد   یکن   یسوق دادن به کارها
عرصه  یجادا  یبرا  یساز   ینهزم در  آنها  گسترش  )نور   یهاو  است  واجب  شود،    ی، همدان   یمختلف 

دست یافتن به سعادت حقیقی است و این سعادت  از دیگر سو، هدف جامعه اسلامی  (.61-63  :1434
از روش از طریق جاری شدن احکام اسلامی در  های جاری کردن احکام اسلامیمحقق شود. یکی 

ها و زنهار دادن  ها، سوق دادن افراد ملت به انجام نیکیشئون گوناگون حیات فردی و اجتماعی انسان
فریضه، به  (. تشویق به برپا داشتن این  302  :19ج    :1435ادق،  صست )روحانی، سید  ا  هااز کژی

با بهره از امر به معروف و نهی از منکر    جهت حفظ وحدت اجتماعی که از طریق نظارت عمومی و 
(.  2:89ج    : 1382؛ مرکز فرهنگ و معارف قرآن،  37  : 3ج    : 1371یابد )مکارم شیرازی،  سامان می

رُوفِ   برخی نیز با توجه به حدیث »مَنآ  مَعآ مَرَ بِالآ
َ
ضِ وَ خَلِیفَةُ   أ رآ

َ هِ فِي الأآ کَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّ مُنآ وَ نَهَی عَنِ الآ
اند که بعثت پیامبران و ای الهی دانسته(، امر به معروف را برنامه179،  12ج   :1408رَسُولِه« )نوری،  

 . (39 :3ج   :1371نزول کتب آسمانی جزیی از این برنامه خواهند بود )مکارم شیرازی،  
آید که پروردگار، امت اسلام را خطاب قرار داده تا روحیه  سوره آل عمران نیز چنین بر می  104از آیه  

مِنُونَ  (. از عبارت »اولیاء« در آیه  85  :1ج   : 1436امر به معروف را در خود پرورش دهند )یعقوبی،   مُؤآ وَ الآ
رُوفِ وَ   مَعآ مُرُونَ بِالآ

آ
ضٍ یَأ لِیاءُ بَعآ وآ

َ
ضُهُمآ أ مِناتُ بَعآ مُؤآ کَروَ الآ مُنآ نَ عَنِ الآ هَوآ توان دریافت که  ( می71« )توبه:  یَنآ

درمان   که  همانگونه  است.  معروف  به  امر  داشتن  برپا  یکدیگر،  بر  مؤمنان  سرپرستی  شئون  از  یکی 
جسمیبیماری آلودگیهای  از  بدن  زدودن  بایستو  کاستیبیماری  است،  ههای ظاهری  و  های  های 

ها و های درمان این دسته از بیماریمعنوی و اخلاقی فرد و جامعه نیازمند مداوا هستند. یکی از روش 
 . (19  :1ج  :1436آفات، برپا داشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر است )ر.ک: یعقوبی،  
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تِي لَ تَزَالُ »کند که فرمودند: شیخ طوسی به اسناد خویش از رسول خدا )ص( نقل می مَّ
ُ
رٍ مَا   أ بِخَیآ

عَلُوا ذَلِكَ  وَی فَإِذَا لَمآ یَفآ قآ بِرِّ وَ التَّ کَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الآ مُنآ ا عَنِ الآ رُوفِ وَ نَهَوآ مَعآ مَرُوا بِالآ
َ
بَرَکَاتُ وَ  أ هُمُ الآ  نُزِعَتآ مِنآ

ضِ وَ لَ  رآ
َ ضٍ وَ لَمآ یَکُنآ لَهُمآ نَاصِرٌ فِي الأآ ضُهُمآ عَلَی بَعآ طَ بَعآ مَاء« )حر عاملی،  سُلِّ   : 16ج   :1409 فِي السَّ

می123 آشکاری  به  لفظی  دلیل  این  از  جامع(.  معروف  به  امر  برپایی  بستر  که  فهمید    است. هتوان 
ب نیز  کاری  نیکو  در  تعاون  به  مردم  با  برانگیزاندن  همکاری  و  توان  کم  افراد  به  مددرسانی  معنای  ه 

که به سان روحی در  است  هآنهاست. همه این موارد نشان دهنده، وجود گوهری در برپایی این فریض
کالبد اجتماع نقش آفرین است. این گوهر مکنون همان ویژگی حساس بودن نسبت به مشکلات و 

 . های اجتماعی افراد استناراستی

 حکم عقل بر لزوم تحقق یافتن امر مولا  . 3- 3
نیکی به  کرداریامر  از زشت  بازداشتن  و  درک  ها  ا  آنر  بایستگی  که هر خردی،  است  موضوعی  ها، 

رفتاری،  شود و نهی از هر زشتها در جامعه مینماید. از آنجا که امر به هر نیکی سبب گسترش نیکیمی
را در پی دارد، عقل حکم می آن  و نهی منافعی  کمرنگ شدن و محو تدریجی  امر  این  که در  نماید 

آمرانهاز دیگر سو، خردمندان، خطاب  است.هنهفت الزامهای  را  که دارای مصلحت هستند  آفرین  ای 
اگر امر  دانند. به دیگر سخن، امر برای تحقق خارجی توسط مأمور، از سوی آمر انشاء میمی شود. 

اش  بق با اراده حقیقیای به آن امر کند، دستور او مطاکننده، بدون در نظر داشتن تحقق خارجی پدیده
نبوده و جدیّت مأمور در انجام امر را در پی نخواهد داشت. مطلوب بودن عمل به امر مولی حکیم نزد  

یابد. از این رو امر به انجام امری که مطلوب  در می  آن رااو، موضوعی است که خرد استوار به سادگی  
 . شارع است، به حکم عقل مورد رضای شارع خواهد بود

توان فهمید که وجود اطلاقات حکم امر به معروف، توجه به حکمت  بر اساس موارد پیش گفته می
این فریضه و حکم عقل بر تحقق امر مول، در کنار هم ظن اطمینان آفرینی بر وجوب حکم امر به  

که استناد به هر یک از این دلیل، توان اثبات حکم را به  است هآورند. در خور توجمستحبات فراهم می
 . تنهایی ندارند

 تحقق عناوین عارضی  . 4- 3
بر وجوب امر به مستحبات و نهی از مکروهات   با وجود آنچه گذشت، اگر حتی نتوان اصل اولیه را 

توان از عروض عناوین ثانوی بر قرینه دادن معیارهایی برای حکم به وجوب بهره برد.  دانست؛ اما می
قرینه برای اثبات وجوب امر به    در این بخش، ابتدا به جنبه مقدمیت برخی از این مستحبات در قامت

اسلامی نظام  حفظ  ثانوی  عنوان  از  سپس  در  و  شده  پرداخته  برده   آنها  بهره  حکم  این  اثبات  برای 
 . استهشد
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 امور مستحب برای امور واجب  داشتن برخیجنبه مقدمی . 3-4-1

توان  است، میو باز داشتن از هر کار ناروایی به حکم عقل، الزامی  از آنجا که امر به هر کار پسندیده
نباید، معروف که  ناپسندی  فهمید  است  گرچه ممکن  نمود.  تعداد خاصی  در  را منحصر  و منکرها  ها 

منکری به حد حرمت شرعی نرسیده باشد. از این رو برخی به حق معتقدند که متفاهم عرفی از واژه  
می شامل  نیز  را  حیوانات  به  احسان  مانند  مستحسنی  امر  هر  محمد،  معروف،  سید  )شیرازی،  شود 

(. برخی نیز از عارض شدن عنوان ثانوی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر  159  :48ج    :1409
اد بی سواد،  (. بر این اساس، مواردی چون آموزش افر 34  :1415اند )سیفی مازندرانی،  سخن گفته

از   همگی  راهها،  این  در  وقت  کردن  صرف  و  مفید  مقالت  نوشتن  دینی،  مدارس  تأسیس  موعظه، 
هستند معروف  به  امر  وجوب  همدانی،   مصادیق  از  63-61  : 1434)نوری  نهی  مرحله  این  در   .)

مکروهات هم واجب خواهد بود. این مبنا را برخی فقیهان دیگر در مباحثی چون حرمت معاونت بر اثم  
  : 1410؛ یزدی،  141  :1ج  :1415اند )ن.ک: انصاری،  با عبارت »دفع المنکر کرفعه واجب« گشوده

  : 1413؛ موسوی سبزواری،  227  :1ج  : 1392؛ موسوی خمینی،  283  :35ج    :1418؛ خویی،  7  :1ج
(؛ اما در فروعات  217 :1ج :1429؛ روحانی، سید صادق،  2:250ج   :1415؛ منتظری، 265 :15ج 

 . استهامر به معروف بدان پرداخته نشد
ذي   ی بِهِ نُوحاً وَ الَّ ینِ ما وَصَّ از دیگر سو، از ادله بیانگر وجوب اقامه دین مانند »شَرَعَ لَکُمآ مِنَ الدِّ

راهیمَ وَ مُوسی نا بِهِ إِبآ یآ كَ وَ ما وَصَّ نا إِلَیآ حَیآ وآ
َ
ین  وَ عیسی  أ قیمُوا الدِّ

َ
نآ أ

َ
شود  فهمیده می  ( 13« )شوری:  أ

مظاهر دینی    بیشتراز طرفی    است. هکه اقامه دین در بسیاری از موارد به برپاداشتن مستحباتی وابست
مستحبات هستند. از آنجا که اقامه دین با عدم التزام به بر پا داشتن این امور بسیار دشوار یا ناممکن  

 . نماید(؛ امر به این موارد ضروری می174  :48ج   : 1409خواهد بود )ر.ک: شیرازی، سید محمد،  
توان امر نمودن به  برخی نیز بر این باورند که بر اساس واجب بودن تحصیل مقدمات واجب، می

  : 1436واجب را دارند، واجب دانست )یعقوبی،  های  فبرای انجام معرو  مستحباتی که جنبه مقدمی
هم  ،  نوین بر این باور است که نهی از منکر هم شامل دفع منکرات است   شی (. ایشان در نگر 132  :1ج

شوند،  بازداشتن از امور مکروهی که زمینه ساز پیدایش منکرات می  رفع آنها )همان(. به این بیان که
که به پیشگیری از تحقق است  هبایست  ای، هواجب است. چرا که گاهی برای جلوگیری از پیدایش پدید

سمت   به  آنها  عامل  قهقهرایی  دادن  سوق  سبب  به  هم  مکروهات  از  بسیاری  پرداخت.  انجام  آن 
دیدگاه   این  شوند.  دفع  باید  زیر  ازمحرمات،  مِیرِ  :  شودمی  برداشت  موثقه 

َ
أ إِلَی  رُفِعُوا  نَفَرٍ  ثَلَاثَةَ  نَّ 

َ
»أ

مِنِینَ ع   مُؤآ هُمآ الآ مِنآ سَكَ   وَاحِدٌ  مآ
َ
وَ    أ مَلَ  رَجُلًا  نآ تُسآ

َ
أ بِیئَةِ  الرَّ یَرَاهُمآ فَقَضَی فِي  وَ الْآخَرُ  فَقَتَلَهُ  بَلَ الْآخَرُ  قآ

َ
أ

تَل نآ یُقآ
َ
ذِي قَتَلَ أ سَكَ وَ قَضَی فِي الَّ مآ

َ
ی یَمُوتَ کَمَا أ جَنَ حَتَّ نآ یُسآ

َ
سَكَ أ مآ

َ
ذِي أ نَاهُ وَ فِي الَّ »)طوسی،  عَیآ

گاهی از تحقق امر ناشایستی سبب استقرار وظیفه بر  219:  10: ج  1407 (. بر اساس این روایات، آ
است از انجام مقدمات آن نهی نمود. به  ع منکر، بایستهدفع آن خواهد بود. به دیگر سخن، برای دف

 . اندهمین دلیل، امیر المؤمنین )ع(، شخص ناظر بر انجام قتل را هم مستحق عقوبت دانسته
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 حفظ نظام اسلامی  . 3-4-2

ر  از  نظام  به معنا  یشهواژه  و   یع،تجم   ها،یدرشته متصل کننده مروار   ینظم  به سامان کردن  ملاک، 
(.  443  :5ج    :1406؛ ابن فارس،  8:165ج    :1409  یدی، )فراه است  هآمد  یگرد  یز با چ  یزی چ  یفتأل

  نایینی، )   یاسلام   هایین( اساس اسلام و سرزم1  است:هنظام در دو معنا به کار رفت  یهان،در سخن فق 
مراد از    یزن   ی(. برخ 510  :3ج    :1381  ینی،خم  ی)ن.ک: موسو   یاسی( حکومت س2  ؛(76  :1386

 .( 52 :1جتا،  بی یروانی،اند )انظام را نظام متناسب با عصر و زمانه دانسته
مطابق نمودن    یزبا حفظ آن و ن  یاناست که آدم   یریمراد از نظام، ساختار فراگ  ی،عموم  یفیتعر   در

به ن آن  با  انواع    ینا (. بر125  :1388  یدوست،)ن.ک: عل  رسندمییفرجام   یکحرکات خود  اساس، 
حفظ    یدر راستا  ی،به شرط سرچشمه گرفتن از حکم عقل و انطباق با مصالح عموم  یمقررات بشر 

ناد  ظامن و  م  یدهبوده  نظام  آنها سبب اختلال در  نظام دردشویانگاشتن  از حفظ  نوشتار،    ین ا  . مراد 
عام راستا  استیمفهوم  در  انسان  ی که  تمدن    ین د  ی، اجتماع  یساختارها  یّت، حفظ  و  اسلام 

 .رود یبه کار م  ینمسلم   هایینسرزم
فق  یلذ  تعابیر نظام هم سازند  یهان،در سخن    ی، )عراق  »برآوردن حقوق مردم«  :با مفهوم حفظ 

داشتن نظام  باورند که برپا ینابر ی(. برخ 211  :1409 ی،مردم« )اصفهان یازهاین  ین( و »تأم7 :1414
است    انبر عهده همگ  ییاست که به صورت کفا  یااز واجبات مطلقه  ی،نوع آدم   یستیو ز   یاجتماع

  ین اباور است که ضرورت بر  ینا  بر  یرفراگ  یدگاهیدر د  ینی(. امام خم 6  :4ج    :1414  ی،)محقق کرک
م کار   که  کندیحکم  سرزم  یهر  به  آمدن ضرر  وارد  مانع  است    یانالت   جبوا   شود،  یاسلام   ینکه 
 . (191: 2ج  :1385  ینی،خم  ی)موسو 

  یه ثانو  یناحکام به عناو  یبرخ   یلتبد  ی برا  اییهحفظ نظام و حرمت اختلال در آن، دست ما  وجوب
آنها طبق نصوص، حرمت است، با کسب عنوان   یهکه عنوان اول  یموارد   یاساس، برخ  ینا  . برباشدیم

چون حفظ حکومت از ضرر دشمنان؛ دفع    یدر قامت مقدمه واجب، واجب خواهند شد. اغراض  یهثانو
  یف حفظ نظام تعر   یلذ  همگییاز جامعه اسلام   یدفع گمراه  ی؛و مال  یاخلاق   ی،فساد اجتماع   گسترش 

استفاده از عناوین ثانویه در صورت پذیرش حکم به استحباب امر به مستحبات نیز توانمندی    .شوندیم
 . تبدیل استحباب به وجوب را دارد

برای عموم مردم می به معروف را مصلحتی  امر  پایی  بر  که  به روایاتی  دانند )ن.ک: حر  با توجه 
توان نتیجه گرفت که هر عملی که در راستای تحقق اصلاح جامعه و (، می22  :1ج   :1409عاملی،  

قرار بگیرد.  باید به حکم عقل و مدلول این روایات، مورد تشویق الزامی  نگهداشت آن از انحراف باشد،
بر این اساس، اگر انجام مکروهات سبب نابودی اساس دین یا شکسته شدن شوکت مسلمانان شود،  

الله یعقوبی    ة (. آی248  : 35ج    : 1418دفع آنها به حکم خرد و اتفاق مسلمانان واجب خواهد بود )خویی،  
مؤثر  نظام اسلامی چنین اگر انجام مستحبات در بر پاد اشتن نظام دین وحفظبر این باور است که هم 

و نیز برخی مباحاتی که برای حفظ    (.156  : 1ج  :1436باشد، امر کردن به آنها واجب است )یعقوبی،  
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  : 1409شوند که امر به آنها واجب است )منتظری،  هایی شمرده میمصالح جامعه مفید هستند، معروف
 . (270:  2ج 

 نتایج 

 باشند: بر اساس آنچه گفته شد دستاوردهای جستار حاضر به شرح ذیل می
پسندید .1 عمل  هر  آموزهای  همعروف  که  عقل،  های  است  قوانین  شرعی،  و  خردمندان  حکم 

 . منکر نیز به حکم همین مراجع، چنین است مشروع به انجام آن حکم نمایند.
باور   .2 به  منکرات  از  نهی  و  به مستحبات  به   بیشترامر  دیدگاه  این  در  است.  فقیهان مستحب 

 . استهاجماع، شماری از روایات، قاعده تبعیت و استعنال صیغه امر در دو معنا استدلل شد

نشان میبررسی .3 را  ها  اثبات چنین حکمی  گفته، صلاحیّت  پیش  از دلیل  یک  دهد که هیچ 
ندارند. عدم دست یافتن به اجماع قدماء، مخالفت ظاهر روایات با حکم بر استحباب، ناتوانی قاعده  

نادرست پذیرش استعمال لفظ امر در دو معنای  های  در تبعیت در اثبات حکم برای موضوع و لزمه
 . وجوب و استحباب، اشکالتی هستند که به این مبنا وارد خواهند بود

اطلاقات و عمومات رهنمون بر فریضه بودن امر به معروف و نهی از منکر، بر وجوب دللت   .4
دارند. برای اثبات حکم استحباب لزم است از دلیل و قرائن دیگری بهره گرفت که در این ادله 

 . لفظیه وجود ندارند

ها و بنیادین امر به معروف، حساس بودن عموم جامعه نسبت به کج رویهای  یکی از حکمت .5
گاهی سایر افراد است. با پذیرش حکم به استحباب تحقق این حکمت با چالش جدی مواجه   ناآ

 . خواهد بود

کند و در این امر  به حکم خرد مقبول، آمر، امر را به منظور تحقق آن در عالم خارج انشاء می .6
تاکید شارع بر برپایی امر به    بر الزامی نبودن این امر بتوان یافت.ای  هجدی است. مگر آنکه قرین

 . معروف با حکم به استحباب امر به مستحبات، ناسازگار خواهد بود 

با فرض عدم پذیرش مبانی پیش گفته، دو مورد ذیل توان اثبات حکم وجوب برای امر به برخی   .7
مستحبات را دارند: جنبه مقدمی داشتن برهی مستحبات برای انجام واجبات و وابسته بودن حفظ  

 . نظام اسلامی به انجام برخی مستحبات
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 منابع 

 .قرآن کریم
( محمد  بن  محمد  اخوه،  العلام  1408ابن  مکتب  قم:  الحسبه.  احکام  فی  القربه  معالم   .)

 . السلامی 
 . ادریس الحلّی. قم: دلیل ماموسوعه ابن  (. 1387)   ابن ادریس حلّی، محمد بن احمد

 . ینجامعه مدرس   . قم:الخصال  (.1362)  ابن بابویه، محمد بن علی
 . ی للنشرالرض یف دار الشر . دوم. قم: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال (.1406ــــــــــ )
 . . قم: دفتر انتشارات اسلامی من ل یحضره الفقیه  (.1413ــــــــــ )

 . اسلامی(. المهذب. قم: 1406)ابن براج، عبدالعزیز 
مرعشی  یه لله العظمیکتابخانه آ  . قم:الوسیله الی نیل الفضیله  (.1408)   ابن حمزه، محمد بن علی

 . نجفی
 . . بیروت: دار العلم للملایینجمهره اللغه  (.1988ــــــــــ )

مؤسسه امام   . قم:الصول و الفروعغنیه النزوع الی علمی  (.1417)  ابن زهره، سید حمزه بن علی
 . (صادق )ع

 . . بیروت: مؤسسه التاریخ العربی تفسیر التحریر و التنویر (.1420)  ابن عاشور، محمد طاهر
 . یمکتب العلام السلام  . قم:معجم مقاییس اللغه (.1404)  ابن فارس، احمد بن فارس 

 . مختصر النافع. قم: اسلامیالمهذب البارع فی شرح   (.1407)ابن فهد حلّی، احمد بن محمد 
 . مختصر النافع. قم: اسلامیکشف الرموز فی شرح   (.1408)  آبی، حسن بن ابی طالب

 . . قم: آل البیت علیهم السلامکفایه الصول  (.1409)آخوند خراسانی، محمد کاظم
 . . بیروت: دار احیاء التراث العربیتهذیب اللغه (.1404)  ازهری، محمد بن احمد

 . مؤسسه نشر اسلامی (. الجاره. قم: 1409اصفهانی، محمد حسین ) 
 . (. مدرک العروه الوثقی. دوم. قم: دار النشر الباقیات 1433)  آل شبیر خاقانی، محمد

مؤسسه    المتقین الی شریعه سید المرسلین. نجف اشرف:  هدی  (.1423)   هادی  آل کاشف الغطاء،
 . کاشف الغطاء العامه

 . المئویه الثانیه بناسبه الذکریالمؤتمر العلمی . قم:المکاسب (.1415)  انصاری، مرتضی
 . رهنگ بزرگ سخن. تهران: سخنف (.1381)  انوری، حسن
 . ژوهشهای تفسیر و علوم قرآنمرکز پ  . قم:عباد فی یوم التنادلوسائل ا (.1392)  اهتمام، احمد

 . لمواقف. بیروت: دار الجیلکتاب ا (.1997)  ایجی، عبد الرحمن بن احمد
 . نایب  :جایب  .المکاسب یهحاش  .)بی تا( ینبن عبدالحس  یعل  یروانی،ا

 . . قم: دار الکتب السلامیهالمحاسن (.1371)  برقی، احمد بن محمد
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 . مع المسائل. قم: دفتر مؤلفجا  (.1384)  بهجت، محمد تقی
 . ن، دار المعارف النعمانیهشرح المقاصد فی علم الکلام، پاکستا   (. 1401تفتازانی، مسعود بن عمر )

 . اسلام، مشهد، تالر کتاب امر به معروف و نهی از منکر در )بی تا(.  تهرانی، علی
 . بالثر. قم: نشر الفقاهه قلائد الدرر فی بیان آیات الحکام  (.1432)  جزایری، احمد بن اسماعیل

.  طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام موسوعه الفقه السلامی (. 1423جمعی از پژوهشگران )
 . ذهب اهل بیت علیهم السلامبر اساس م موسسه دائره المعارف فقه اسلامی قم:

 . (. تفسیر تسنیم. قم: اسراء 1390جوادی آملی، عبدالله ) 

 . هد: بنیاد پژوهشهای اسلامیمش (. فقه امر به معروف و نهی از منکر. 1395حب الله، حیدر )
 . فنونها. دمشق: دار القلم  البلاغه العربیه؛ اسسها و علومها و  (.1992حبنکه میدانی، عبدالرحمن )
 . . قم: مؤسسه آل البیت )ع(وسائل الشیعه (.1409حر عاملی، محمد بن حسن )

 . حین. سوم. قم: دار الهلالمنهاج الصال  (.1425حکیم، سید محمد سعید ) 
 . علیه السلام  مکتبه المام علی هان:اصف حلبی، تقی بن نجم )بی تا(. الکافی فی الفقه.

 . یین. قاهره: الدار الجامعیهدراسه المعنی عند الصول (.1983حموده، طاهر سلیمان )
 . سسه احیاء آثار المام الخوییمؤ  . قم:محاضرات فی اصول الفقه  (. 1422خویی، سید ابوالقاسم )

 . یاء آثار المام الخوییمؤسسه اح . قم:موسوعه المام الخویی  (.1418ــــــــــ )
 . . بیروت: دار القلممفردات الفاظ القرآن (. 1412)   بن محمد ینحس  ی،راغب اصفهان

 . فرهنگی امامت اهل بیت )ع( مؤسسه . قم:فقه القرآن (. 1394راوندی، سعید بن هبه الله )
 . فسیر المنار. بیروت: دار المعرفهت (.1414رضا، محمد رشید ) 

 . الفقاهه. قم: انوار الهدیمنهاج   (.1429روحانی، سید صادق )
 . (. منهاج الصالحین.دوم. بیروت: دار بال1435روحانی، سید محمد صادق )

 . قه الصادق. قم: آیین دانشف (. 1435ــــــــــ )
 . تر مؤلفدف . قم:منتقی الصول (.1413)  روحانی، سید محمد

 . ت: دار الکتاب العربیبیرو  (. الکشاف. سوم.1407)زمخشری، محمود بن عمر  
 . . قم: مؤسسه امام صادق )ع(الیضاحات السنیه للقواعد الفقهیه  (.1436سبحانی، جعفر )

 . رمین منشورات الح . قم:المراسم فی الفقه المامی (.1404سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز ) 
 . (. منهاج الصالحین. هفتم. بیروت: دار المؤرخ العربی1418سیستانی، سید علی )

ر(.  دلیل تحریر الوسیله )المر بالمعروف و النهی عن المنک  (.1415سیفی مازندرانی، علی اکبر ) 
 . قم: مؤسسه نشر اسلامی

 . صبحی صالح(. قم: هجرتنهج البلاغه )لل (. 1414)  شریف رضی، محمد بن حسین
 . علوم و الثقافه السلامیهمرکز ال  . قم:موسوعه الشهید الول  (. 1430شهید اول، محمد بن مکی) 
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ثانی، زین الدین بن علی الد  (.1410)   شهید  البهیه فی شرح اللمعه  مشقیه. قم: مکتبه  الروضه 
 . الداوری

 . ی شرح اللمعه. تهران: مکتبه الصدوقالنجعه ف (.1364)  شوشتری، محمد تقی
 . رشید(. رساله توضیح المسائل. سوم. قم: 1384شیرازی، سید صادق ) 

 . دار العلوم  یروت:ب . دوم.الفقه (.1409)  محمد  یدس یرازی،ش
 . لفقه. بیروت: دار الضواءماوراء ا (. 1414صدر، سید محمد ) 

 . هشگاه علوم و فرهنگ اسلامیپژو . قم:تأثیر اخلاق در اجتهاد (. 1388ضیایی فر، سعید) 
 .الصالحین. قم: قلم اشراق مبانی منهاج  (.1426طباطبای قمی، سید تقی )

 . (. مجمع البحرین. سوم. تهران: مرتضوی1375)  طریحی، فخر الدین بن محمد
چهل ستون  مکتبه    . تهران:القتصاد الهادی الی طریق الرشاد  (.1400طوسی، محمد بن حسن )

 . العامه و مدرستها
 . . تهران: دار الکتب السلامیهتهذیب الحکام (.1407ــــــــــ )

( الخلیل  طالب  المنکر  (. 1429عاملی،  عن  النهی  و  بالمعروف  مؤسسه المر  بیروت:   .
 . للمطبوعاتالعلمی

 .تعلمین. قم: جامعه مدرسینشرح تبصره الم (.1414عراقی، ضیاء الدین ) 
( یوسف  بن  حسن  حلّی،  المذهب.1412علامه  تحقیق  فی  المطلب  منتهی  بنیاد  مشه  (.  د: 

 . پژوهشهای اسلامی
 . ارت فرهنگ و ارشاد اسلامیوز  . تهران:تبصره المتعلمین فی احکام الدین  (.1411ــــــــــ )
 . سه آل البیت علیهم السلاممؤس . قم:تذکره الفقهاء (.1438ــــــــــ )
 . قاد. قم: مؤسسه نشر اسلامیکشف المراد فی شرح تجرید العت  (.1419ــــــــــ )

 .تهران دانشگاه . تهران:الذریعه الی اصول الشریعه (.1376علم الهدی، سید علی بن حسین )
 . ی علم الکلام. قم: اسلامیالذخیره ف (.1411ــــــــــ )

 . یاسلام یشهاند پژوهشگاه فرهنگ و . تهران:فقه و مصلحت  (.1388) ابوالقاسم  یدوست،عل
و نهی    (.1392عمید زنجانی، عباسعلی ) به معروف  امر  پیرامون  از تکمله فقه سیاسی )مباحثی 

 . منکر(. تهران: خرسندی
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله )کتاب المر بالمعروف    (.1430فاضل لنکرانی، محمد ) 

 . رکز فقهی ائمه اطهار، )ع(م . قم:و النهی عن المنکر(
 ( عبداله  بن  مقداد  مقداد،  الشرائع  (.1404فاضل  لمختصر  الرائع  قم:تنقیح  ال  .  آیه  له  کتابخانه 

 . مرعشی نجفیالعظمی
( حسن  بن  محمد  المحققین،  اشکال   (. 1387فخر  شرح  فی  الفوائد  قم:  ایضاح  القواعد.  ت 

 . اسماعیلیان
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 . تاب العین. دوم. قم: هجرتک  (.1409)  فراهیدی، خلیل بن احمد
الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الیقاعات و العقود، شیراز،    (.1418فقعانی، علی بن علی) 

 . لمام العصر )عج( العلمیهمکتبه مدرسه ا
 ( مرتضی  شاه  بن  محمد  کاشانی،  الشرائع  (. 1395فیض  شهید  مفاتیح  عالی  مدرسه  تهران:   .

 . مطهری
 . . قم: دار الحدیثکافي   (.1429)  کلینی، محمد بن یعقوب

 . الحکام. قم: نوید اسلاممسالک الفهام الی آیات  (.1387کاظمی، جواد ) 
 . الحکم و المواعظ. قم: دار الحدیثعیون  (.1372لیثی واسطی، علی بن محمد )

 . یالتراث العرب یاءدوم، دار اح  بیروت، ، بحار الأنوار  (.1403)  مجلسی، محدباقر
( حسن  بن  جعفر  حلی،  التسع  (.1413محقق  قم:الرسائل  عمومی  .  الله    آیه کتابخانه 

 . مرعشی نجفیالعظمی
 . و الحرام. قم: اسماعیلیانشرائع السلام فی مسائل الحلال  (.1408ــــــــــ )

 . (. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: آل البیت )ع( 1414محقق کرکی، علی بن حسین )
 . یصلین، تبریز، شعار (. کفایه المح 1313مدرس، جعفر ) 

 . رآن کریم. قم: بوستان کتابدائره المعارف ق (.1382مرکز فرهنگ و معارف قرآن )
 . یه دار الکتب العلم یروت:ب یم. سوم.کلمات القرآن الکر  یف یقالتحق  (.1430)  حسن  ی،مصطفو 

ی و البحث البلاغه و التطبیق، عراق، وزاره التعلیم العال  (.1999مطلوب، احمد و بصیر، حسن ) 
 . العلمی

 . القرآن، دوم. قم: مؤمنین  زبده البیان فی براهین احکام   (. 1421مقدس اردبیلی، احمد بن محمد )
 . ان. قم: مؤسسه نشر اسلامیمجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الذه   ـــــــــ )بی تا(.

 . دهم. تهران: اسلامیه  تفسیر نمونه، (.1371مکارم شیرازی، ناصر )
 . مکاسب المحرمه. قم: تفکر دراسات فی (.1415منتظری، حسینعلی ) 

للدراسات  عالمیالمرکز ال  . قم: دراسات فی ولیه الفقیه و فقه الدوله السلامیه(.  1409ــــــــــ )
 . السلامیه

 . (. استفتائات. قم: اسلامی1381موسوی خمینی، سید روح الله )
 . (. الرسائل. قم: اسماعیلیان1385ــــــــــ )
 . مؤسسه تنظیم ونشر آثار حضرت امام خمینی )ره((. تحریر الوسیله. تهران: 1392ـــــــــ )
 . دوم. تهران: اعتماد  تحریر الوسیله،(. 1403ـــــــــ )

نافع. تهران: مکتبه  جامع المدارک فی شرح مختصر ال  (.1355موسوی خوانساری، سید احمد ) 
 . الصدوق
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 ( عبدالعلی  سید  سبزواری،  ا  (. 1413موسوی  بیان  فی  الحکام  قم:  مهذب  الحرام.  و  لحلال 
 .مؤلف

 . (. تنبیه المه و تنزیه المله. قم: بوستان کتاب 1386نایینی، محمد حسین ) 
 . خراسانی. قم: جامعه مدرسینفوائد الصول، تقریرات محمد علی کاظمی  (.1376ـــــــــــ )

. قم: مؤسسه آل البیت  مستند الشیعه فی احکام الشریعه  (.1415نراقی، احمد بن محمدمهدی )
 . )ع( 

 . (. کشف المراد. بیروت: اعلمی1399نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد ) 
تقی  بن محمد  المسائل  (.1408)   نوری، حسین  و مستنبط  الوسائل  قم:مستدرك  آل    .  مؤسسه 

 . یاءالتراثالسلام لإح یهمعل  یتالب
هیه. قم: مهدی  المر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ بحوث فق   (.1434)  نوری همدانی، حسین

 . موعود )عج( 
 . المکاسب. قم: اسماعیلیان حاشیه  (.1410یزدی، سید محمد کاظم )

 ( محمد  نجف  أسمی  (.1436یعقوبی،  المنکر،  عن  النهی  و  بالمعروف  المر  أشرفها  و  الفرائض 
 . اشرف، دار الصادقین
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